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دریچه

«خانه تنبور»، منزلگه توسعه

من معمار هســتم. بهــروز مرباغی. نگاه خودم را بــه واقعه مبارکِ 
افتتاحِ خانه تنبور در روســتای بان زلان دالاهو کرمانشــاه دارم. از اینجا 
شــروع می کنم: در ســال های اول ســده شمســی فعلی، مثلا ۸۰ سال 
پیش، حدود ۲۰ درصد مردم ایران در شــهرها زندگــی می کردند، الان، 
برعکس، ســاکنان روســتا حدود ۲۶ درصد جمعیت کشــور را تشکیل 
می دهند. هجوم روستاییان به شهرها، بلاوقفه، ادامه دارد و به باور من 
ادامه خواهد داشــت و آیا ما «حق» داریم یا می توانیم جلو این حرکت 

را بگیریم؟
آیا ما شهرنشــینان حق داریم به روستا نشینان بگوییم شما بمانید در 
روســتا و برای ما گندم و برنج بکارید، ما در شهر بخوریم و برویم سینما 

و تئاتر؟
آیا حق داریم فرزندان خودمان را به بهترین مدرسه ها بفرستیم و بعد 
روانه دانشگاهشان کنیم، ولی به روستانشینان بگوییم از هوای پاک لذت 

ببرید و گل وبلبل تماشا کنید؟
آنچه که معضل روستا در ایران را حل ناشدنی کرده، نگاه غیرواقعی 
به روستا و روستانشینی اســت؛ نگاهی بسیار ابتدایی و مثلا نوستالژیک 
(که نیست). تا صحبت از روستا می شود، هوای پاک و سبزی درختان را 
فریاد می کنیم. از صفای روستاییان صحبت می کنیم و «خشونت» شهر 
در برابر آن. بااین حال، روستاییان در روستا نمی مانند و حاشیه نشینی در 
شهر را به زندگی در روستا ترجیح می دهند. این تجربه نیاز به اثبات ندارد.
روســتا با چنین حرف و شــعارهایی توانمند نمی شــود. با وام بنیاد 
مســکن و قرض الحسنه جهاد کشــاورزی هم چاره نمی شود. باید برای 
روستایی همان حق را قائل باشیم که برای خودمان قائلیم. باید بپذیریم 
روستایی هم حق دارد مدارج بالای تحصیلی و دانشگاهی را طی کند و 

از بالاترین خدمات بهداشتی و پزشکی برخوردار باشد.
باید بپذیریم دیدن فیلم در پرده بزرگ نعمتی است که همه کس قدر 
آن را نمی داند. باید بپذیریم نشستن در سالن کنسرت و شنیدن نوای ساز از 
نزدیک نعمت بزرگ شهرنشینی است. باید بپذیریم هرچه شهر و زیستگاه  
ما بزرگ تــر و امروزی تر باشــد، اخلاقیات متمدنانه تــر و فاخرتر خواهد 
داشت. باید این اصل مهم را بپذیریم که در هر جامعه ای، هرچه «نیازهای 

غیرمادی» وسیع تر و متنوع تر باشد، آن جامعه مدنی تر و شهرتر است.
با چنین بدیهیاتــی، آیا حق داریم به جمعی از هم وطنانمان بگوییم 
در روستا بمانند و ما در شــهر از مواهب جهان مدرن بهره ببریم؟ ولی، 
بالاخــره چه باید کــرد؟ زمین و مزرعــه را که نمی تــوان تعطیل کرد! 

کشاورزی را که نمی شود تعطیل کرد!
و، خانه تنبور!

خانه تنبور در روســتایی از شهرستان دالاهو، از این منظر مهم است 
که در حوزه مدنیت هنری و فرهنگی، فاصله بین روســتا و شــهر را کم 
می کنــد و آنچه کــه از نظر برنامه ریزی شــهری و از وجــه معماری و 
شهرسازی اهمیت ویژه دارد، همین است. چندسالی است فریاد می زنیم 
به روستاهای کشور، حداقل به آنهایی که در فاصله اندک از شهرها قرار 
دارند، نقش فراروستایی بدهیم. کاربری ها و فعالیت هایی به آنها بدهیم 
که آنجا را آدرس پذیر و شــخصیتي قابل احترام پیدا کند. حال با مصداق 

خانه تنبور، اثرات معماری و شهرسازی این حرکت را مرور می کنیم.
از امروز به بعد، با ابتکار استاد علی اکبر مرادی، آنانی که می خواهند 
تنبور کار کنند و آموزش ببینند، به این روســتا خواهند آمد، نه همه شان، 
تعدادی شــان. در بنای زیبایی که معمار خوش فکر، بهروز بیات، ساخته، 
آموزش خواهند دید. این هنرآموزان، جا برای اسکان و اقامت می خواهند. 
دکان و بازارچــه ای لازم دارند برای رفع نیازهــای عادی زندگی. کم کم، 
حتما، در میانشــان پیدا خواهد شد کسانی  که بخواهند در همین روستا 

بمانند. روستا برای این مردم و برای آشنایان آنها آدرس پذیر می شود.
علاوه بر آن، با آمدن کسانی از جاهای مختلف به این روستا، بده بستان 
واقعــی فرهنگی ایجاد می شــود، بخــل و حســد و خاله زنک بازی کم 
می شــود. آدم ها خود را در مقیاســی بالاتر از روستا تصور و شخصیت 

تازه ای پیدا می کنند.
در چنین حالتی است که میل به ماندن در روستا پیدا می شود، چون 
روســتا مکان دست دوم زندگی نیســت. بان زلان، الان، جایی است که از 
نقاط مختلف کشــور برای اقامتی کوتاه یــا موقت به آنجا می آیند. پس 

جای ماندن است.
این نمونه و مصداق، می تواند الگویی باشــد برای تحقق فرضیه ای 
که چندســالی اســت در میان شهرســازان و معماران مطرح اســت؛ 

توانمندسازی روستا، نه کمک و اعانه به روستایی. مایلم مثالی بزنم.
در قوس جنوب شهر ســمنان ۹ روستا قرار دارد؛ از نوکلاته در شرق 
شروع می شود، از صوفی آباد (مدفن شیخ علاءالدوله) و دلازیان و بیابانک 
می گذرد و پس از نظامی و اســدآباد به لاســجرد می رســد. فاصله این 
روستاها از مرکز شهر سمنان، بین پنج (از روستای حسین آباد) تا ۳۵ (از 
لاسجرد) کیلومتر است. قرارگیری شان درست مثل این است که سمنان 
خورشیدی اســت در میانه و اینها قمرهایی در اطراف آن. یک منظومه. 
فاصله ها اندک. تصور کنید فاصله مرکز تهــران؛ مثلا چهارراه ولیعصر 
تا شــهرری یا نیــاوران، چندبرابر فاصله متوســط این روســتاها از مرکز 
ســمنان است. چرا در هیچ یک از این روستاها هیچ فعالیت نشانه پذیري 
نیست؟ مثلا چرا تشکیلات ســازمان میراث فرهنگی سمنان در بیابانک 
یا صوفی آباد نیســت؟ چرا اداره  کل جهاد کشاورزی در اسدآباد (پایلوت 

کشت مدرن) نیست؟ چرا فرمانداری در روستای حسین آباد نیست؟
من، به عمد از سازمان های حاکمیتی و دولتی نام بردم، ولی می شود 
ســازمان ها و نهادهای بســیاری را نام برد که می توانند در این روستاها 
مستقر شوند و چراغ روستا را روشن نگه دارند. چرا نمی شود در دلازیان 
یا حســین آباد زندگی کرد و برای کار به اداره ای که در سمنان- با فاصله 
چندکیلومتــر- قرار دارد رفت. آیــا زندگی در «خانــه» لذت بخش تر از 
زندگی در قوطی آپارتمان نیســت؟ وقتی این امکان هست، چرا استفاده 
نمی کنیم؟ می شود روستاها را بدون تبدیل کردنشان به حاشیه های فقیر 
شــهری، دارای شخصیت ملی و اســتانی کرد. حداقل روستاهایی را، نه 

همه را. آن وقت روستایی احساس غربت و دست دومی نمی کند.
ولی آیا چنین می شود؟

ان شــاءاالله که بشــود. تا زمانی که نمونه های مجســمی مثل خانه 
تنبور پا نگیرند و تجربه ای ملموس به دســت ندهند، سیاست ســازان و 
برنامه ریزان ما ارزش های واقعی روســتا را درک نخواهند کرد. تا زمانی  
که تصمیم سازان ما روستاهایی را تبلیغ می کنند که خود حاضر نیستند 

در آنها زندگی کنند، وضع همین است که هست.
خانه تنبور را باید از تأثیری که در تفکر برنامه ریزی شهری خواهد 
گذاشــت، هم، نگاه کرد. در این مصداق، یک نکته بسیار مهم دیگر 
هــم وجــود دارد: کاملا شــخصی، غیردولتی و پس، پایدار اســت. 

قدرش را بدانیم. 

نگاه

از بادگیرها 
تا نمای دوپوسته

در  دور  روزگاران  از  بادگیــر 
ایران زمیــن به کار گرفته شــده و از 
نام هــای باســتانی و گوناگــون آن، 
باتخان  و  بادهنــج  واتغــز،  ماننــد 
و خیشــود و خیشــخان برمی آیــد 
کــه پدیده ای تــازه نیســت. بادگیر 
نمونه هــای گوناگــون دارد و برپایه 
آب و هــوا (اقلیــم) و راســتای باد 
به ریخت های گوناگون در سرتاســر 
ایران ســاخته شده است. نوع زیباتر 
و پرکارتر و درست تر آنها در پیرامون 
به ویژه  دشت های خشک و سوزان، 
در شهرهای کاشان، یزد، بم، جهرم، 
طبــس، کرانه هــای خلیج فارس و 
اروندرود وجود دارد. بادگیر با توجه 
بــه ســوی وزش باد گاهــی زمینه 
چهارگوشــه و هشت گوشه و بیشتر 
کار  روش  دارد.  مســتطیل  زمینــه 
بادگیر بر این پایه نهاده شــده که از 
وزش باد برای کشاندن هوای خوش 
بــه درون ســاختمان و از واکنــش 
نیروی آن؛ یعنی مکش، برای راندن 
هوای گرم و آلوده بهره گیری شود و 
چون باد به مانــع یا دیواره پره های 
ناچار  برمی خــورد،  بادگیــر  درونی 
به فرودآمــدن می شــود، ولی باید 
گفت که شــکاف های دیگــر بادگیر 
که پشت به ســوی وزش باد دارند، 
هوای آلوده و گرم را به دســت باد 
می سپارند و کار هواکش و دستگاه 
مکنده را انجــام می دهند. مواجهه 
با چنیــن ویژگی هایــی به مخاطب 
آگاه یــادآوری می کنــد کــه بادگیر 
تکنولوژی  با  بســیاری  شباهت های 

نمای دوپوسته دارد.
پژوهش هــای  و  تحقیق هــا 
صورت گرفته در زمینه ساختار نمای 
دوپوســته و نحوه عملکــرد آنها و 
رسیدن به یک طرح جامع که گویای 
ضوابط اولیــه و کلی این تکنولوژی 
باشــد و بتواند راه را برای معماران 
و مهندســان در هر اقلیــم و با هر 
سبک طراحی باز کند، بسیار محدود 

اســت و در ابتدای راه خود اســت. 
موجود  تکنولوژی هــای  درضمــن 
نسبت به اجرای پوسته های تک لایه 
یا نماهای ســنتی با هزینه بیشتری 
اســت و این مســئولیت معماران و 
را دوچندان می کند که  مهندســان 
بایــد ابداعات و تحقیقــات خود را 
در ایــن زمینه افزایــش دهند. باید 
توجه داشــت روش انتخابی نه تنها 
بــرای تمامی اقلیم ها کــه آیا برای 
همــه جهات نمای یک ســاختمان 
نیــز کارا هســت یا باید بــا جزئیات 
بیشــتری حتی بــه بررســی وجوه 
بنا پرداخــت؛ به عنوان مثال در  یک 
اقلیم هــای گــرم، نمای دوپوســته 
کاملا شیشــه ای می تواند مشکلاتی 
را ماننــد گرمایش متأثر از تابش نور 
خورشید به داخل و در نتیجه بیشتر 
خنک کردن آن را موجب شــود، اما 
تابش خورشید تنها بخشی از نمای 
ســاختمان را دربر می گیــرد. هزینه 
بیشتر صرف شده در اجرای این گونه 
نما، پس از گذشت زمان با توجه به 
مزایای آن قابل بازگشــت و سودآور 
است. باید به این درک رسید که نما 
جزء لاینفک کالبد بناست و باید آن را 
با ساختار بنا یکپارچه تر کرد و برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب از مزایای 
هر بخش برای رفع معایب دیگری 
استفاده کرد. همچنین ساختار، اجزا 
و متریال های به کار برده شده در این 
سیستم زیبایی خاصی به ساختمان 
می دهد و باید نســبت به طراحی و 
ایجــاد تنوع در نمای ســاختمان ها 
نیز همت بیشــتری شــود تا شاهد 
یکنواختی نما در حجم گسترده این 

بناها نباشیم.

تهران؛ مینیاتور اقوام ایرانى
نوید قاسمى . معمار

دیــدار متفاوتی میــان اعضای یک تعاونی آموزشــی 
با بانویی ســوزن دوز از خطه سیستان وبلوچســتان اتفاق 
افتاد که ســخت می کوشــد زنان ســوزن دوز این استان را 
بــا حال وهوای کار تعاونی ها آشــنا کند و با دعوت آنها به 
ایجــاد تعاونی های کوچــک و بزرگ ســوزن دوزی، زمینه 
اشــتغال، درآمدزایی و خودکفایی هم استانی های خود را 
فراهم کند. اعضای تعاونی آموزشــی «راه رشد»، در هفته 
گذشته یکی از زنان سوزن دوز چابهاری را دعوت کردند تا 
در جلســه ای به بیان چالش ها و تجربیات فردی خود در 
زمینه ایجاد یک تعاونی مســتقل از زنان ســوزن دوز بلوچ 
بپردازد. در این نشســت یک ســاعته، اعضــای تعاونی راه 
رشــد با تأکید بر اهمیت ظرفیت های محلی و آموزشی، از 
نقش برجسته توانمندســازی و ظرفیت سازی برای ایجاد 
تعاونی های زنان ســوزن دوز گفتند و پیشنهاد دادند که با 
ادامه برگزاری چنین جلســات مشــورتی ای، زمینه تحقق 
اهداف تعاونی در حوزه توانمندی زنان بلوچ فراهم  شود. 
در ابتــدای این نشســت صمیمانه، ایــن تعاونگر جوان با 
اشــاره به اینکه هر تعاونگری در ابتدای راه ایجاد تعاونی 
با مشــکلات مختلفی روبه روســت، به چالش های جذب 
ســوزن دوزان چابهاری در تعاونی خود پرداخت و نکاتی 
را بــه زبان آورد که بــه نظر می رســد می تواند راهنمایی 
بــرای افرادی که به دنبال گســترش تعاونی هــا در میان 
زنان روستایی هســتند، باشد: «متأسفانه در اولین پیشنهاد 
بــا چالش جدی مواجه شــدم. به یکی از ســوزن دوزانی 
که به ســفارش من، پارچه آماده کرده بود پیشــنهاد دادم 
به جای دریافت بخشــی از دستمزد خود، سهام تعاونی را 
خریداری کند، اما به خاطر شــرایط اقتصادی بد و احتمالا 
عدم آشــنایی با نحوه فعالیت تعاونی ها، پیشــنهاد من را 
نپذیرفــت». در اینجا مدیر مجتمع آموزشــی راه رشــد، با 
اشــاره به این موضوع که پیش نیاز جذب زنان روستایی در 
تعاونی ها، ایجاد آگاهی و بســترهای بومی و محلی است 
یادآور شــد: «به نظر می رسد که باید پیش از آنکه به زنان 

روســتایی، خصوصا آن دســته که به خاطــر امرارمعاش 
خانواده خود در این حرفه مشــغول هســتند، پیشــنهاد 
عضویت در تعاونی ها داده شود، به آنها درباره ویژگی های 
تعاونی هــا و فرصت هــای اقتصــادی و مالــی ای که در 
اختیارشــان می گذارد، آگاهی های لازم داده شــود. در این 
صورت ضریب احتمال استقبال آنها از چنین پیشنهادهایی 
بالاتر خواهد بود، چراکه براســاس تجربه، آنها می توانند 
آهسته آهســته از تجربیات تعاونی های موفق بیاموزند و 
تعاونی های سودآوری برای خود ایجاد کنند». این تعاونگر 
در ادامه با ذکر این مطلب که توانمندی های زنان روستایی 
در چابهار، عموما به خاطر شــرایط بــد اقتصادی و تأمین 
معاش، به فعالیت گروهی ختم نمی شود، یادآور شد: «ما 
در میان زنان سوزن دوز بلوچ، اســتعدادها و توانایی های 
بی نظیری داریم، اما متأسفانه مشکل اینجاست که عموما 
چرخ زندگی خود و خانواده خود را از این راه می چرخانند 

و به همین خاطر، شــهامت ریســک در این مسیر را ندارند 
و از طــرف دیگر با مشــکل کم بودن اطلاعــات تعاونی ها 
مواجهند. برای رفع این دو مشــکل، من به تنهایی در حال 
گفت وگو با آنها هستم و از هر فرصتی برای ارائه اطلاعات 
در زمینه تعاونی ها اســتفاده می کنم تا بدانند که خوب و 
بدِ این نــوع کار اقتصادی چیســت. کار دیگری که انجام 
می دهم، معرفی اینها به همدیگر است تا کم کم همدیگر 
را بشناســند و هم از نظر حرفه سوزن دوزی چیره دست تر 
شــوند و هم متوجه شــوند مشــکلات مشــترک فراوانی 
دارند که باید خودشــان برای رفع آن اقــدام کنند». مدیر 
تعاونی راه رشــد نیز در پاســخ به ایــن اظهارات به نقش 
مهم حمایتی و ترویجی تعاونی های باسابقه اشاره کرد و 
گفت: «عموم فعالیت های محلی در بخش های روستایی 
کشــور، بیش از آنکه نیازمند حمایت مالــی و نگاهِ از بالا 
به پایین باشــند، نیازمندِ مشارکت در طرح های توسعه ای 

هســتند. مجتمع آموزشــی راه رشــد به عنوان نهادی که 
در حوزه تعاونی ها، تجربیاتی در طول ســال های اخیر به 
دســت آورده و تحقیقات میدانی گســترده ای را در زمینه 
سوزن دوزی زنان بلوچ آغاز کرده، در این دیدار، چند طرح 
مشــخص در این حوزه اعلام کرد که می تواند راهگشــا و 
توســعه دهنده فعالیت زنان ســوزن دوز بلوچ باشد». به 
گفته او، معرفی پارچه ها و البســه ســوزن دوزان بلوچ در 
شبکه های مجازی و برگزاری جلسات آموزشی- پژوهشی 
برای زنان ســوزن دوز بلوچ دو طرحی اســت که در قالب 
فعالیت هــای حمایتی می تواند راهگشــای ایجاد تعاونی 
سوزن دوزان بلوچ در چابهار شود. او در شرح این دو طرح، 
توضیح داد: «طرح نخســت که به توسعه و تجاری سازی 
این هنر- صنعت منجر می شــود می تواند انگیزه ای برای 
کارآفرینی و ایجاد تعاونی در میان زنان بلوچ باشــد که با 
دســت توانای خود، آینده خانواده هایشان را بسازند. از این 
منظر می توان این پیشنهاد را نوعی توانمندسازی زنان شهر 
چابهار دانست که به دنبال آموختن ماهیگیری هستند، نه 
دریافــت ماهی. طرح دوم که درواقع تأکید بر ریشــه های 
تاریخی ارزشمند سوزن دوزی دارد، علاوه بر توانمندسازی 
زنــان ســوزن دوز در این حرفه، هنــر آنها را بــه روز کرده 
و تولیداتشــان را در زمینــه فرهنگــی و هنــری اســتان 
سیستان وبلوچستان، به عنوان الگوی یک فعالیت جمعی 
پویا در قالب تعاونی ها، می شناساند». در پایان این نشست، 
تعاونگر ســوزن دوز با تأکید بر ادامه این جلسات، خواستار 
آن شــد که طرح هــای حمایتــی از ســوزن دوزان بلوچ، 
در قالــب تعاونی هــای فعال و پویا گســترش یابد و مدیر 
مجتمع آموزشی راه رشد نیز با ابراز رضایت از برگزاری این 
نشســت ها، اظهار امیدواری کرد انتقال تجربیات موفق در 
زمینه تعاونی ها بتوانــد نه تنها به رونق این هنر بومی در 
شهرستان محروم چابهار بینجامد، بلکه بتواند به عنوان 
یــک الگــوی حمایتی-ترویجی، به توانمندســازی زنان 

روستایی در نقاط مختلف کشور کمک کند. 

جشــنواره شــب های فرهنگی با دو شــب برنامه که اختصاص به استان 
سیستان وبلوچستان داشــت، کار خود را دوشنبه شــب هفته  گذشته در برج 
میلاد پایان داد. در ســالی که این اســتان به عنوان مقصد گردشگری ایرانیان 
تعیین شــده، فرصت ارزشــمندی بود تا هم وطنان ما با گوشه ای از زیبایی ها 
و ظرفیت های کهن دیار پهلوانان نامی ایران زمین آشــنا شــوند و به باورشان 
بیاید که هرآنچه در ســال های گذشته از ناامنی و سیاه نمایی های ترسیم شده 
از این اســتان شنیده بودند، تنها تبلیغی از ســوی دشمنان و بدخواهان نظام 
اسلامی بوده است. اصلی ترین هدف ما از برگزاری این جشنواره، تغییر نگرش 
مردم و مسئولان نسبت به استان های مختلف و نمایش توانمندی های هنری، 
جاذبه های گردشــگری و فرهنگ غنی مردم این مناطق اســت و اهمیت این 
موضوع وقتی روشن تر می شود که دریابیم با وجود باورهای غیرواقعی نسبت 
به ظرفیت های استان سیستان وبلوچستان، معتقدیم که این استان به درستی 
شناخته نشــده و ظرفیت های نهفته بسیاری دارد که می تواند زمینه ساز رشد 
و توسعه و گفت وگوی میان فرهنگ ها در سطح ایران عزیزمان شود.  انتخاب 
تهــران به عنوان شــهری که در شــهریورماه میزبان اقوامی بــود که از نقاط 
مختلف کشــور برای شرکت در جشنواره شــب های فرهنگی قدم رنجه کرده 

بودند و در برج میلاد حاضر شــدند، به این خاطر بــود که معتقدیم پایتخت 
ایران اســلامی ما، مینیاتور اقوام اســت؛ اقوامی که در جای جای این کشــور، 
از مازنــدران تا کرمانشــاه و از سیستان وبلوچســتان تا یــزد و گیلان حضوری 
فرهنگ ســاز و تمدن ســاز داشــته اند و امروز می توانند به عنوان ذخیره غنی 
فرهنگی، یافته ها و داشــته های خود را با نسل جوان کشور در میان بگذارند.  
به همین خاطر، شــب های سیستان وبلوچستان در برج میلاد مزین به حضور 
چهره های فرهنگی و هنری اســتان شــد؛ اســتاد شیرمحمد اســپندار که از 
شناخته شــده ترین چهره های بین المللی موســیقی کشور است، در کنار دیگر 

هنرمندان موســیقی و رقص محلی و بزرگوارانی که چرخ صنایع دســتی این 
استان را در شــهرها و روســتاهای خود به چرخش درمی آورند، همه وهمه 
از راه دور و نزدیــک به پایتخت ایران آمدند تا ســفیران فرهنگِ غنی بلوچ و 
سیستان باشند؛ فرهنگی که از یک ســو ریشه در اساطیر کهن ایرانی دارد و از 
ســوی دیگر، وامدار مرزنشینانی است که در طول قرن ها، مذهب و فرهنگ و 
تمدن خود را پاســداری کرده اند.  بازدیدکنندگان و میهمانان این جشنواره، در 
طول دو شــب، فرصت این را یافتند تا از نزدیک با هنرهایی مانند سکه دوزی، 
ســوزن دوزی، خامه دوزی، تراش سنگ، حصیربافی، ســفال کلپورگان، چرم، 
عروســک سنتی و گلیم بافی، آشــنا شــوند و ببینند که چطور ذوق ایرانی در 
کنار ســعی و مرارت زنان و مردان می تواند پس از گذشــت قرن ها، هنوز هنر 
آباواجدادی این سرزمین کهن را زنده نگه دارد. چشیدن طعم غذاهای محلی 
یکــی دیگر از جاذبه های این جشــنواره بود و پس از آن، بازدید از نمایشــگاه 

عکسی که بکر ترین جاذبه های استان را در خود نهفته داشت. 
امیدوارم که فرصت این دیدار و رویارویی بی واســطه، برای میهمانان این 
جشــنواره، در پاییز و زمستان امسال تجدید شــود؛ این بار آنها شهرهایشان را 
به مقصــد جاذبه های دیدنی اســتان سیستان وبلوچســتان تــرک کنند و در 
کوچه پس کوچه هــای چابهار، تیــس و زابل و زاهدان قــدم بزنند و امن ترین 
ســفرِ درون مرزی خود را با دیدنی ترین جلوه های آسمانی این استان به یادگار 

داشته باشند. 
*رئیس دبیرخانه کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها

 بهروز مرباغى عادل مزاري*

دغدغه های یک زن بلوچ برای ایجاد تعاونی سوزن دوزی

 مردادمــاه امســال بالاخره ارزیابان شــورای جهانی 
یونســکو،  بین المللــی  ســازمان  دســتی  صنایــع 
تصمیمشان را گرفتند و روســتای «کلپورگان» استان 
سیستان وبلوچســتان را در فهرســت جهانــی خود 
به ثبت رســاندند. بــرای خیلی ها که حتی آشــنایی 
دورونزدیکی با هنرهای دســتی دارنــد، «کلپورگان» 
روســتایی ناآشناست. این روســتا از توابع شهرستان 
ســراوان، واقع در جنوب اســتان سیستان وبلوچستان 
اســت که در یک کلام می تــوان آن را تنها موزه زنده 
ســفال جهان تعبیر کرد. در این روســتا زنان هنرمند 
بلوچ ســفالینه های کلپورگان را با طرح و نقش های 
کاملا هندســی و بدون لعاب می ســازند، به طوری که 
تولیدهــای آنها به آثــار کشف شــده از محوطه های 
تاریخــی و کهــن منطقه بلوچســتان و نقــاط دیگر 
ایران شــباهت زیادی دارد و شــاید بتوان گفت سفال 
کلپورگان، هفت هزار سال است که بدون تغییر مانده! 
ســفال های کلپورگان بیشــتر از آن جهت در دنیا 
شــهرت یافتند که شباهت زیادی به سفال های ماقبل 

به طوری کــه  دارنــد،  تاریــخ 
سفال ها  این  کنونی  تولیدهای 
آثــار  بــه  زیــادی  شــباهت 
محوطه هــای  از  کشف شــده 
باســتانی و کهــن در مناطــق 
جالب  نکتــه  دارد.  مختلــف 
در ســاخت ایــن ســفالینه ها 
ایــن اســت که برای ســاخت 
ســفالگری  چــرخ  از  آنهــا 
اســتفاده نمی شــود و کوزه ها 
با هنر دســت زنان بلوچ شکل 
بــرای  همچنیــن  می گیرنــد؛ 
تزئین ســفالینه ها از هیچ گونه 
و  لعابی اســتفاده نمی شــود 
زینت بخــش آنهــا طرح هایی 

هندســی شــامل ترکیب دایره هایی خالــی و توپر و 
همچنیــن نیم دایره ها و خطوط اســت که این نقوش 
یادآور نقش های باستانی است. برای تزئین و نقاشی 
سفال از سنگ «تیتوک» اســتفاده می کنند؛ این سنگ 
نوعــی ســنگ منگنــز دارای رنگی قهوه ای یا ســیاه 
اســت. با ساییدن سنگ تیتوک روی تخته سنگی بزرگ 
که مقــداری آب روی آن ریخته شــده، دوغابی تهیه 
می شــود که رنگ مورد نیاز برای نقاشــی سفالینه ها 
را فراهم می کند. ســفالینه های کلپورگان اشــکال و 
کاربردهای متنوعی مانند کــوزه، قلیان، انواع ظروف 
مانند کاسه و بشــقاب و پارچ، قندان و اسپند دودکن 
دارد. ســفال کلپورگان اگرچه آن طور که شایسته آن 
اســت به دنیا شناسانده نشــده، اما اصالت و زیبایی 
این هنر دســت، چشــم هر بیننده ای را خیره می کند. 
جالب اینجاست که غدا هیجاوی، رئیس منطقه آسیا 
و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، در بازدیدی 
که مردادماه امســال از این روســتا داشت، گفته بود: 
«کلپورگان حدود هفت هزار سال تاریخ دارد که مردم 
منطقه روزبــه روز در حفظ آن 
تلاش می کنند و ایــن برای ما 
اهمیت دارد». او از دیدن زنانی 
کــه در کارگاه های مختلف در 
حال ســاخت ظروف ســفالی 
بودنــد تعجــب کــرده بود و 
در گــزارش خود بــه این نکته 
اشاره کرده بود که «آن طور که 
بررســی کرده ایم، در این حوزه 
نقش زنان بســیار مهم است، 
زیرا نقش های ســفال را زنان 
بــرای تولید آمــاده می کنند و 
این اهمیت زیادی دارد و نقش 
کلپورگان  تولید سفال  در  زنان 

بسیارقابل توجه است».

سفالى که 7000 سال بى تغییر مانده است
تلاش های زینب نوروزی، هنرمند  ســعید برآبادي: 
و کارآفریــن عرصه ســوزن دوزی بلوچ، در شــرف 
به بارنشســتن است. او و نزدیکانش، مدتی است که 
برخلاف سنت های رایج که هنرمندان عرصه صنایع 
دســتی را وادار به اظهار گلایه می کند، دست به کار 
طرحــی مهــم شــده اند و بــا حمایــت جمعی از 
ایرانیان مقیم دوبــي مطالعات بازاریابی بین المللی 
محصولات خود را در کشــور امــارات متحده عربی 
انجام داده، تا برندسازی و تجاری سازی برند دختران 
مهتــاب را پیش ببرند. باید منتظر ماند و دید که این 
پروژه تا چه حد امکان موفقیت دارد، اما آن طور که 
زینب نوروزی به «شرق» می گوید، خود و نزدیکانش 
تصمیــم گرفته انــد برند دختران مهتــاب را به یک 
برنــد جهانی حامی تمام زنــان و دختران هنرمند و 
سوزن دوز سیستان وبلوچســتان بدل کنند. او درباره 
انگیزه آغاز این کار به «شرق» می گوید: «برای صنایع 
دســتی نفیس و فاخری مانند بلوچ دوزی، موضوع 
صــادرات و حضور در بازار جهانی همیشــه مطرح 

درخشــان  اوج  اســت.  بوده 
بلوچ دوزی  اقتصــادی  رونق 
مربــوط بــه چند دهــه قبل 
بــوده و درحال حاضــر برای 
حضــور جــدی و پایــدار در 
بــازار جهانی نیاز بــه انجام 
کارشناسی شــده  و  درســت 
و  بازاریابــی  مطالعــات 
بین المللــی  برندســازی 
او که خود چندسالی  است». 
اســت برند دختــران مهتاب 
را بــه یــاد مــادرش، مهتاب 
نوروزی، یکی از پیش کسوتان 
ســوزن دوزی بلــوچ بــه راه 
که  می دهد  خبــر  انداختــه، 

مطالعــات بازاریابــی بین المللــی بلوچ دوزی های 
دختــران مهتــاب در کشــور امارات متحــده عربی 
بــا حمایت جمعــی از ایرانیــان مقیم دوبــي و با 
بنیان گذار جشــنواره  نظارت مهندس صلواتی زاده، 
بین المللی تجاری ســازی فناوری های پیشــرفته در 
دوبي، انجام شده است. برای جذب سرمایه گذار هم 
در حال برنامه ریزی برگزاری نمایشگاهی متفاوت و 
منحصربه فرد با هدف معرفی ظرفیت های فرهنگی 
و اقتصــادی بلوچ دوزی هــای دختــران مهتاب به 
صاحبان ســرمایه و علاقه مندان ســرمایه گذاری در 
این حوزه هســتیم. نــوروزی با تأکید بــر اینکه این 
نمایشــگاه قرار اســت در پاییز یا زمستان امسال در 
تهران برگزار شود، اضافه می کند: «در استان با دفتر 
جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری مذاکراتی 
انجام داده ایم و قول حمایت داده اند، البته امیدوارم 
با توجه به اهمیت موضوع، از حمایت عملی همه 
سیستان وبلوچستان  اســتان  اجرائی  دســتگاه های 
برای جذب ســرمایه گذار و اجرای طــرح برخوردار 

باشیم». 
نوروزی در پایان با اشــاره به 
فرهنگی  ظرفیت های  اینکه 
بلوچ دوزی های  اقتصادی  و 
دختران مهتاب را در انحصار 
خود نمی داند، گفت: «تلاش 
دارم برنــد دختــران مهتاب 
حامی همــه زنان و دختران 
هنرمند و سوزن دوز سیستان 
و بلوچســتان باشد و بتوانیم 
تجاری ســازی   کنیم  اثبــات 
با حفظ  بلوچ  ســوزن دوزی 
و احیــاي طــرح و نقــش و 
اصیل  دوخت  تکنیک هــای 

منافاتی ندارد».

دختران مهتاب در آستانه جهانى شدن
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